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Abstract 

In contemporary literature, poets, writers, and artists have shown a special focus on 

symbols in their literary works, such as poems, stories, and plays. One form of 

symbolism is the incorporation of various historical, religious, and mythological figures 

in contemporary Arabic poetry. A modern poet, akin to a historian, does not solely view 

history through historical data but imbues historical characters with personal 

experiences and societal context to convey spiritual concepts and dynamic implications 

to readers. Meysam Tammar, a companion of the Prophet and loyal friend of Imam Ali 

(AS), holds significant presence in the poetry of some contemporary poets. This article 

examines the symbolic significance of this character in the works of two Arab poets: 

"Jasim al-Sahayyeh" from Saudi Arabia and "Hasan AleHatit al-Amili" from Lebanon. 

Given the lack of prior research on Maysham Temar's portrayal in contemporary Arabic 

poetry, investigating this theme is crucial. The analysis reveals that Maisham's virtues 

like righteousness, truthfulness, outspokenness, resilience against oppressors, and 

martyrdom have led modern poets to center their poems around his character. These 

two poets have associated themselves with Maitham in their poetry to elucidate societal 

issues and express their experiences, concerns, and reformist ideas beyond Maitham's 

persona 
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 60-76صص:، 1402 زمستان ( 35)پیاپی  4، شمارهپانزدهمزبان و ادبیات عربی، دورۀ 

 ی تمار« در شعر معاصر عرب  ثم ی»م ت یشخص یفراخوان 

 و جاسم الصحیح( ی : شعر حسن آل حطیط العاملی)نمونه مورد 

 )پژوهشی( 

 )دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران(  رسول خمر 

 1( ،نویسنده مسئول)دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران سید مهدی نوری کیذعانی

 )دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران(  عباس گنجعلی 
 )دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران(  آبادی حسین شمس
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 چکیده 

-به نماد توجه ویژه غیره  ادبی خود اعم از شعر، داستان، نمایشنامه ودر ادبیات معاصر شاعران، ادیبان و هنرمندان، در آثار  

داده نشان  جلوهای  از  یکی  لراخوانی شخصیتاند.  نمادگرایی  اسطورههای  مذهبی،  تاریخی،  مختل   در شعر های  و...  ای 

-ها به تاریخ نمی های تاریخی و پیوند منطقی میان آناز دری ۀ داده  -برخلاف مورخان–شاعر معاصر    معاصر عربی است.

از  نگرد بلکه  و  تجربیات  ،  خودخود  جامعه  کنونی  شرایط  به  توجه  شخصیت  با  میبه  را  ابعادی  تاریخی  و های  الزاید 

های که در شعر برخی یکی از شخصیت  رساند.خواهد به ذهن خواننده میهای پویایی را که میو دلامت  معناهاوسیله  بدین

امام   باولای  یار  و  پیامبر  دارد، صحابی  پرمعنا  به شیوه )  یعلشاعران معاصر حضوری  تمار است. در مقامه حاضر  میثم  ع( 

از  -توصیفی امصحیو«  »جاسم  یعنی  عرب  معاصر  شاعران  از  تن  دو  شعر  در  شخصیت  این  لراخوانی  چگونگی  تحلیلی 

ازآنجاکه بر روی لراخوانی شخصیت میثم تمار   عربستان و »حسن آل حطیط امعاملی« از مبنان مورد واکاوی عرار گرلته است.

 نماید.در شعر معاصر عربی تاکنون پژوهشی انجام نگرلته است، بررسی و تحقیه درباره این موضوع، مهم و ضروری می

گویی، صراحت سخن، پایداری در برابر  های شخصیتی میثم چون حه مداری، حهدهد که ویژگیهای بحث نشان مییالته

را محور عصاید خود عرار   ها باعث شده دو شاعر مذکور با حس تجربۀ مشترک، شخصیت ویرسواسازی آنستمگران و  

پرداختهدهند.   خود  شعر  در  او  لراخوانی  به  میثم  و  خود  همزادپنداری  با  شاعر  دو  کردهاین  سعی  و  و اند  مشکلات  اند 

جامعهنابسامانی لرهنگی  و  سیاسی  دغدغه  های  تجارب،  اندیشهو  و  میثمها  شخصیت  ورای  از  خوی   اصلاحی  به   های 

 خواننده منتق  کنند. 
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 . مقدمه 1

از کاربست نمادها در ادبیات معاصر عربی و لارسی است. رمز )نماد( در میت  ها گونهلراخوانی شخصیت به  ای  عربی 

با مب یا زبان است.ها، چشممعنی اشاره  ابروها، دست، دهان  امرمز    های عربی آمده است:نامهچنانکه در نخستین واژه  ها، 

امخفی امصوت  وباملسان:  )امفراهیدی،    ؛  کلام  بلا  بامحاجب  الإیماء  امرمز:  »اشارت   (366:  7ج  یکون  را  این مصدر  زوزنی 

یکی از شگردها و ترلندهای  »  در اصطلاح ادبی نماد،  (23:  1374کند. )زوزنی،  کردن به مب یا به ابرو یا به چشم« معنا می

از حوزه آنکه  از  بی   ادبی  نمادهای  است.  بیان  امور حوزه  ازجمله  و  ذهن تصویرگری  زاییده  باشند  تقلیدشده  دیگر  های 

ب  وام گرلتهخلاق نویسنده و شاعر است حتی چنان ه نماد از جای دیگر   تیییر میشده  اثر  بنا به شرایط  و نق     کنداشد 

 ( 500: 1385گیرد« )داد،  ای به خود میتازه

رغم مخامفت اسلام با معتقدات کهن،  اند و بهگرچه به عول ژوزف شلهود »اعراب پی  از اسلام، صاحب اساطیری بوده

اما »ادبیات عربی تا عصر حاضر،    ؛(26:  1384هایی از روایات اساطیری عرب را گرد آورد« )ستاری،  توان پارههنوز هم می

عنوان مکتب ادبی مستق  و دارای اصول اجتماعی و نمادگرایی و به عبارتی رمزگرایی یا سمبومیسم را به معنای لنی و به

نمی )لتوح،  زیباشناختی  آشنا شد«  با سمبومیسم  نوزدهم  عرن  دوم  نیمه  در  و  معاصر  (  16:  1989شناخت  برخلاف  –شاعر 

ات خود و طبع روان خوی  به ، بلکه از ذنگردها به تاریخ نمیهای تاریخی و پیوند منطقی میان آناز دری ۀ داده  -مورخان

-خواهد به ذهن خواننده میهای پویایی را که میو دلامت  معانیوسیله  الزاید و بدینهای تاریخی ابعادی را میشخصیت

ها، بستری مناسب ها، نبردها و درگیریهای ارزندۀ خود ازجمله شخصیتمیراث تاریخی با داده  (80:  1986رساند. )امحداد،  

و گفتاری    ( با استفاده از نماد، عقیده6:  1443آید )همتی و پور حشمتی،  حساب میسازی متن شعری بهو بارور برای غنی

تبدی  شود. )نک:   ای تازه با بار معنایی اثرگذار و پویاتواند به اندیشه که ممکن است یکنواخت و تکراری به نیر آید، می

بیان در نیمه دوم عرن بیستم شاعران معاصر عرب از اسطوره و رمز استقبال پرشوری کردند که  (  176:  ش  1376سلیمان:  

بحث خارج است از حوصله  آن  به  ؛اسباب و دلای   این دلای  وضعیت خاص سیاسی و لرهنگیاما  از    طور مجم  یکی 

ای بر ادبیات حاکم گردد، ممکن است گرای  به رمز در آن پدید آید این جامعه است. »اگر شرایط اجتماعی یا سیاسی ویژه

( برای  22:  1378کند که برای بیان عقاید و الکار خود در پس پرده رمز پنهان گردد« )محمد سعید،  شرایط ادیب را وادار می

می که  است  معاصر  همین  دوران  در  ل»اسطورهبینیم  حِتی،  مصری،  بابلی،  و یقینیهای  اسلام  از  عب   عربی  یونانی،   ،

داستانشخصیت و  مسیحی  )عباس،  های  کرد«  نفوذ  عربی  شعر  به  گذشته  اسلامی  اسطوره128:  1992های  به  »شاعر  ها ( 

ها در ساختار عصیده ادغام  اسطورهصورت غیرمستقیم بیان کند و این  ها تجارب خوی  را بهتا با استفاده از آنگردد  بازمی

های  ها و شخصیتبا لراخوانی اسطورهشاعر معاصر عرب  («  89:  2000)موسی،    شود تا یکی از عناصر سازنده آن باشد«می

گونه که سعی دارد ما را باتجربه لکری و احساسی  خواهد گذشته را به حال و پنهان را به پیدا پیوند دهد، همانمی  نمادین

 (182: 1395خوی  که به اعماق وجود کهن انسان لرورلته آشنا کند. )بلحاج، 
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های مختل  تاریخی، مذهبی، ملی و... یکی از انواع استفاده از نمادها، شگرد »لراخوانی« )در عربی: استدعاء( شخصیت

ها  خواند تا بعدی از ابعاد تجربه خوی  را از خلال آنها را لرامیدر شعر معاصر عربی است. »شاعر معاصر این شخصیت

ها بیان کند.« )زاید، ها یک ابزار بیان در دست شاعر است تا رؤیای معاصر خوی  را با آنترسیم نماید یعنی این شخصیت

شخصیت13:  1997 همه  که  است  پرواضو  امبته  شخصیت(  شاعر  بله  ندارند  را  پتانسیلی  چنین  تاریخی  را  های  هایی 

یا بخشی  گزیند که جنبهبرمی از شخصیت  آنای  با تجراز زندگی و زمانۀ  و  برجسته و خاص است  های ها و دغدغهبهها 

های پیامبرانی چون حضرت مسیو، آدم، خضر، محمد، ایوب، موسی ها شام  شخصیتشاعر همخوانی دارد. این شخصیت

چون   و برخی صحابه  س(، امام حسین )ع(زهرا )بیت و امامان مانند حضرت علی )ع(، حضرت  امسلام( و نیز اه )علیهم

اسطوره  برخی  و  غفاری  می ابوذر   ... و  دیلمی  مهیار  متنبی،  چون  شاعرانی  و  عنتره  و  یمامه  زرعاء  مانند  عربی  شود. های 

به ماهیت تجربه»گزین  و کاربست چهره ها، نوع دغدغه، شرایط محیطی، های یاد شده از سوی شاعران این دوره، بسته 

 (158:  1392اوضاع سیاسی و اجتماعی و... دارد« )نجفی ایوکی،  

  ی علویژه امام  بیت پیامبر )ع( و به نسبت به اه که    در صدر اسلام است  های برجسته شیعیازجمله شخصیت»میثم تمار«  

نهروان )منطقهای داشته است.  ع( محبت و ارادت ویژه) از سرزمین  است،    بوده(  ای میان عراق و ایران»میثم لرزند یحیی 

ابن حجر عسقلانی،  (10:  1375«)محدثی،  اندذکر کرده»ابوسامم«  را  اند و مقب   برخی او را ایرانی و از مردمان لارس دانسته

تمّار را در شمار اصحاب پیامبر   به  اکرممیثم  و برخی هم او را از  (4:  3، ج    1995)عسقلانی،    ستا  حساب آورده)ص( 

»ابن ابی امحدید معتزمی« از    (12:  1388دانند )موسوی زنجان رودی،  )ص( می  پیامبر تابعین و اسلام  را پس از رحلت  

گوید: »میثم ابتدا غلام زنی از طایفه »بنی اسد« بود، حضرت علی )ع( او باره میمفسرّین و علمای عرن هفتم هجری، دراین

امام )ع( پس از آشنایی با میثم تمّار، »با   ( 291:  2ج  ،    1363را از آن زن خریداری نمود و آزادش کرد.« )ابن ابی امحدید،  

های بسیاری را به او آموخت و میثم را با اسرار و رازهای نهانی  مشاهده استعداد روحی و زمینه مناسب وی، دان  و آگاهی

و شیخ   291مند شد که لرشتگان مقرّب و رسولان امهی از آن آگاه بودند.« )همان:  رو میثم از علومی بهرهآشنا ساخت، ازاین

از ا323:  1، ج    1376مفید،   تربیت شخصیت میثم  به  شخصیتی والا،   و،( شاگردی در مکتب علوی و اهتمام آن حضرت 

شجاع و نترس در    ،بیت پیامبر )ص(، دارای علُوّ روحعدم در راه ایمان و ولایت و محب اه رازدار بادان  و حکمت، ثابت

»میثم پیوسته خود را به ارتباط با امام علی )ع(   آور و مفسّری آگاه ساخت.نوری لصیو و زبانسخ  بالأخرهبرابر زورگویان و  

کرد و با دانایی و آگاهی  بیت را به دیگران منتق  میدانست و بادان  خوی ، معارف ناب اه و آموختن وظای ، ملتزم می

 ( 10:  1391داشت« )صادعی اردستانی، از چهره دیوگونه ستمکاران پرده برمی

در مقامه حاضر به واکاوی لراخوانی شخصیت این صحابی در شعر دو تن از شاعران معاصر عربی یعنی »جاسم امصحیو«  

پرداخته مبنان  از  امعاملی«  حطیط  آل  »حسن  و  عربستان  ازآناز  شاعر  دو  انتخاب  است.  جستارهای  شده  در  که  روست 

-ذکر است چکامهاند؛ شایانهایی مستق  و با رویکرد نمادگرا درباره میثم تمار سرودهشده از شاعرانی بودند که چکامهانجام

به مزبور  و های  اخلاعی  لضای   توصی   به  مستقیم  عصیده  دو  این  در  یعنی شاعران  نیست،  مستقیم  ثنای  و  مدح  صورت 

نپرداخته میثم  میثم رشخصیتی  این عصا د شخصیت  در  و شاعران  دارند  نمادین  کارکردی  عبارات  بلکه  تاریخ  اند،  دل  از  ا 
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اندیشهلرامی و  تا دردها  پیامخوانند  تعابیر مجازی  با  آمیخته  ادبی و  محنی  با  و  بگذارند  به اشتراک  او  با  را  ها و های خود 

 های خود را به مخاطب و جامعه انتقال دهند. ناگفته

 ضرورت و اهمیت پژوهش . 1.1

تواند ما را با دیدگاه و لرهنگ  دینی، ملی و... در ادبیات معاصر عربی میهای مهم تاریخی،  واکاوی لراخوانی شخصیت

این شاعران آشنا سازد؛ از دیگر سو بر روی لراخوانی شخصیت میثم تمار در شعر معاصر عربی تاکنون هیچ پژوهشی انجام  

شده در این پژوه  خیلی کم سخن به میان آمده است، مذا پژوه  در نشده است و نیز در آثار پژوهشی از شاعران مطرح

 موضوع کنونی از اهمیت و اومویت برخوردار است. 

 های پژوهش پرسش .2. 1

به این پرس  است که علت لراخوانی شخصیت میثم تمار در شعر معاصر عربی چیست و   پژوه  حاضر در پی پاسخ

 شخصیت میثم چگونه در شعر شاعران تجلی یالته است؟ 

به پرس   گویی،  های شخصیتی میثم چون حه مداری، حهکه ویژگیتوان گفت  طور مجم  میهای مذکور بهدر پاسخ 

ها باعث شده دو شاعر مذکور با حس تجربۀ مشترک، شخصیت صراحت سخن، پایداری در برابر ستمگران و رسواسازی آن

اند این دو شاعر با همزادپنداری خود و میثم تمار به لراخوانی او در شعر خود پرداخته  را محور عصاید خود عرار دهند.  وی

 اند. های اصلاحی خوی  از ورای شخصیت میثم کردهها و اندیشهو سعی در بیان تجارب، دغدغه 

 پیشینه پژوهش .3. 1

درباره کارکرد نمادین شخصیت میثم تمار در شعر معاصر عربی تاکنون پژوهشی صورت نگرلته است؛ اما در خصوص 

 اند از: شده است که برخی عبارتهایی انجامای و... پژوه تاریخی، دینی، اسطورههای  دیگر شخصیت

های  «. کتاب حاضر به کارکرد نمادین شخصیتشاذل طاقةهای دینی در شعر  ( »نمادشناسی شخصیت1401مریم بخشنده)-

 معاصر عراعی شاذل طاعه پرداخته است.  هم ون حضرت مسیو، حضرت ایوب، هابی  و... در شعر شاعر دینی

نیا و همکاران)-   مجله،    «کارکرد نمادین شخصیت پیامبر اسلام )ص( در شعر معاصرعربی (،»1390سیده اکرم رخشنده 

تن از    7تحلیلی به بررسی کارکرد نمادین شخصیت پیامبر اکرم )ص( در اشعار  –مسان مبین. در این مقامه به شیوه توصیفی  

 شده است.آور عرب پرداختهشاعران نام

-( بلاوی  رسول  و  آباد  »2012مرضیه  سماوي (  یحیی  شعر  في  غفاری  ابوذر  شخصیة  استدعاء  مجله  موتیف  النقد «،  دراسات 
 . 4، امعدد والترجمة في اللغة العربیة و َدابها

لراهانیمقدسی    امینابوامحسن  - بسیسو«  1398)  و  معین  در شعر  ابوذر غفاری  »نقاب  نقد(  معاصر،  لصلنامه  سال    ادب 

 شماره بیستم.  دهم،

https://lem.journals.ikiu.ac.ir/article_7_cc1e260778187d9be8e6ee5ff7827230.pdf
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 و بررسی   بحث .2

 . شخصیت »میثم تمار« در شعر »آل حطیط العاملی« 1. 2

کهپی  شد  ذکر  »میثم«    ازاین  تاریخی  میلومیت  و  پایداری  و  ثبات  شده  روحیه  را  سبب  او  عربی  معاصر  شاعران  که 

کنند. ازجمله شاعر و ادیب معاصر در اشعار خود احضار می عنوان »نماد« میلومیت و ولاداری و پایداری در راه عقیده،به

ای نسبتا  طولانی با عنوان »امبحث عن میثم امتمّار« که در سه مقطع سروده عصیده  در»دکتر حسن آل حطیط امعاملی«  مبنانی

ای  شده، این شخصیت را رمز میلومیت در برابر ستمکاران و نماد لداکاری بر سر عقیده و امگویی انسانی انقلابی و آزاده

 :پای جای پای او گذاشت  کند که باید در راه عقیده و ولاداری به ایمان،شجاع معرلی می

قِیلَة / یا مُثقِلَ الخُطُواتِ! / ما زِلتُ خَلفَك.. اَتبعُ لَهثَتَك العَلِیلَة / یا مُتعبَ اللَّ »ما زِلتُ  هَثات/ ما زِلتُ خَلفَك.. اَجُرُّ  خَلفَك.. اَتبعُ خُطوَتَك الثَّ
لیلَة / وَ شُموسَاً مِن اَسَی / وَ نُجُومَاً مِن جَوی / نَثَرَتهَا قامَتُکَ الهَزیلة / یا قابِضَ الجَمَرات! / م تُ/ خَلفَك.. اَصنَعُ مِن اَنِینی صَدی اَسمَالی الذَّ ا زِلآ

ك مِن حَنِیني مَدَی / لَاَضُمُّ مَهجَتَ  /  (187: 2016القَتِیلَة / یا سَاکِنَ العَبَرات! )َل حطیط العاملي،   كما زِلتُ خَلفَك.. اُحِبُّ
های  ای صاحب گاممث  تو آهسته پشت سرت گام بر می دارم؛    ،کنمحرکت می  من هم نان در پشت سرت »  (ترجمه) 

رو من هم نان دنبامهخسته نفس؛  ای    کنم.تو را دنبال میکشیدن جانکاه  نفسرو توأم..  من همواره دنبامه  باشکوه و سنگین.

جامهتوأم کهنه  بی...  میهای  را  خود  ناامیدی  کشم  ارزش  از  و حزنرا  و خورشیدهایی  آت   از  ستارگانی  عامت را    و  که 

آنتکیده تو  پراکنده کردهی  را  به دست گرلتهای کسی که  است.    ها  را  از   ،من هم نان در پشت سرت هستمای  اخگرها 

تا    داشت.من هم نان در پشت سرت هستم.. از صمیم جان همیشه روزگار دوستت خواهم    ام پژواکی خواهم ساخت.نامه

 ها.«ساکن در اشک ای  شده تو را در آغوش بگیرم،پیکر کشته

آغاز  مازال    را با لع  دوام یعنی  ۀ خوی »میثم« است، شاعر عصیدلراخوانی  ای تاریخی برای  نوعی مقدمهمقطع آغازین، به

کند تا در ذهن مخاطب تصویری از جاودانگی و استمرار را جایگزین کند و راه میثم را  کند و آن را چندین بار تکرار میمی

دهد، شخصیتی که برای رسیدن به هدف، راهی جاودانه نشان دهد، شاعر خود را در ورای شخصیت نمادین میثم عرار می

عبارت   و  نموده  انتخاب  را  دردناک  و  قیلة«سخت  الثَّ خُطوَتَك  همان  »اَتبعُ  است،  دشوار  راه  همین  »مُثقِ َ یادآوری  که  طور 

 امخُطُوات« به حادثه شهادت تاریخی میثم و سنگینی رسامت او اشاره دارد. 

ی  داری از جبهه حه در برابر اه  باط  و زور مداران در همهولاداری و استواری بر سر عهد و پیمان در راه حه و جانب

و در   های دردناک را برای مدالعان حه به دنبال داشته استهای تاریخی بهای سنگینی چون شکنجه، زندان و مرگدوره 

مهم این  کنونی  استسخت  ،روزگار  گشته  با  و  تر  »میثم«   شاعر  که  دارد  اشاره  موضوع  این  به  امجمرات«  »عابض  عبارت 

اشارت مجم  و ادیبانه شاعر در اینجا به حدیثی است که پایمردی بر سر حه    ها را به جان خریده است.ی این سختیهمه

نگه به  را  آخرامزمان  در  دین  میو  تشبیه  در دست  آت   زَمَ »کند:  داشتن  اسِ  النَّ عَلَی  تِي  قَابِضِ یَأآ الآ لُ  مِثآ دِینِهِ  عَلَی  ابِرُ  الصَّ   عَلَی  انٌ 
ه بِکَفِّ رَةِ  جَمآ خاطر(  330:  12ج  ،  1408)نوری،  «  الآ به  که  است  حه  از  دلاع  و  ولاداری  نماد  اینجا  در  جنایت   میثم  الشای 

ها را به جان  ترین مرگها و سرخترین شکنجهدلاع از حه و پایمردی بر سر محبّت خاندان پیامبر )ص( سخت  ستمکاران و 
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ترین شک  تاریخی آن به آیندگان نشان دهد، مرگِ باشکوهی  خریده است تا راه ولاداری و پایداری در مسیر حهّ را باشکوه

 کند.ی معبود پرواز میسو دار به  از بالایاش  شود و روح ملکوتیوپا و زبان  بریده میلرمان »ابن زیاد« دستبه  در آن  که

« تأکید بر  اَصنَعُ مِن اَنِینی صَدَی»  . عبارتداندشاعر روح خود را به »میثم تاریخ« سپرده است و خود را بازتابی از وجود او می

همان است.  باور  با همین  همراه  عشه  میثم،  حماسه  که  بجای   و  درد  گونه  مداران  حه  و  جویان  حه  برای  ابدی،  حزنی 

حَنِینی مَدَی«  ك»اُحِبُّ گذاشته،   مَهجَتَ ابیان  ... در پایان این مقطع شاعر ب  مِن  به اوج پیوند روحی با شخصیت   القَتیلَة«  ك»لَاَضُمُّ 

کند. در مقطع دوم شاعر اوج میلومیت یک انسان »میثم تمّار« و لنا شدن در راه حه اشاره و شهادتی چون او را آرزو می

 :گذاردهایی که از مرگ سرخ وی آورده به نمای  میها و کنایه»میثم تمّار« با اشاره آزاده را در عامب نقاب
طَیفَ  اَرقَبُ  لَاَظَلُّ   / العَینَین!  مُفقَاء  یا   / دَمعِي  حَبَستُ  وَ  عَینِي  مُدمِيَ   كاَطرَقتُ  یا  وَجدِي/  اَسَلتُ  وَ  خَدّي  لَطَمتُ   / العَینَین!  حُمرَةِ  فِي   /

فاسَ الهِمَمِ! / تَفُ  لَمَ!/ وَ اَسمَعُ انآ
َ
نِي أَزورُ الأ ن / دَعآ یآ ن! / لَاَظَلُّ اَرقَبُ طَیفَك / فِي حَرقَة الخَدَّ یآ ني  الخَدَّ لَم! / اُ وحُ مِن تَحتِ الجِراح!!/ دَعآ

َ
حاکِي الأ

بآ  ك / وَ اَرفَعُ مِن جُرحِي جَناح! / لَاَ لُ جَانِحَیآ باح/ دَعنِي اُقَبِّ سَم! / تَثُورُ مِن دَمعِ الصَّ ك!!وَ اَشُمُّ أَسرارَ النِّ  حَثُ فِي کُلِّ سَاح! / فِی کُلِّ ماحَلَّ عَلیآ
شدهو»)ترجمه(   درآورده  از حدعه  ای چشمان  مانع شدم.  را  اشکم  و  انداختم  پایین  را  با سرخی    چشمانم  هم نان  من 

ها هم نان با سوزش گونه  ای چهره خونین.  ام به غم تبدی  شد.صورتم زدم و شادی  بر  کنم.چشمان، خیامت را دنبال می 

دنبال می را  را احساس کنم  کنم،خیامت  را  های همتصدای نفس  و  ؛بگذار درد  از زیر زخمنفس  بشنوم.ها  های  هایی که 

ها را ببویم. رازهایی که از چشم رازهای نسیم  و  مرا رها کن تا درد را از نو تصویر کنم؛رسد.  عمیه وجودت به مشام می

 در  از زخمی که دارم بال پرواز درآورم. تا در هر مکانی جستجو کنمو  و  ؛بگذار تا پهلوهایت را ببوسم  کنند.صبو لوران می

 «آن ه بر تو رسیده استوهر 

اینکه چنین حادثه از  تاریخ رخشاعر  بستر  بشریت در  برای  بلکه  و  آزاده  انسان  برای یک  تلخی  داده است شرمنده و  ی 

لروبرده  دردمند گلو  در  بیض  و  دَمعِي«است  وَحَبَستُ  عَیني  ب  »اَطرَقتُ  او  حقیقت  و هدر  »میثم  از  بشری  خفته  وجدان  جای 

میمیثم عذرخواهی  تاریخ«  طرف  های  از  سرخی  سرنوشت  چنین  به  خود  مرام  و  عقیده  خاطر  به  که  هرکسی  از  و  کند 

 طلبد.ستمکاران دچار شده پوزش می

»میثم« به صلیب کشیده شده، با عباراتی خطابی و ندایی به تصویر کشیده    شکنجههایی دردناک، از  در این مقطع صحنه

ن ...«»شود مانند:  می العَینَیآ مُفقَأ  ین...«»ای چشمان از حدعه در آورده شده...«    یا  الخَدَّ هایت خونین  »ای آنکه گونه  »یا مُدمِي 

و   حال اوج میلومیت آزادگان تاریخ را یادآور شودنماهای تاریخ و حاکمان دژخیم و درعینتا اوج سنگدمی انسان  است...«

اَرقَبُ طَیفَك«شود، عبارت  ها از حالیه تاریخ پاک نمینشان دهد که راه و عقیده میثم نیز به همین جاودانگی اشاره    »لَاَظَلُّ 

ومی نبوده  خاص  عصری  به  متعله  میثم  اندیشه  چراکه  دوام    کند،  لع   آوردن  با  شاعر  و  است  این  »ألراتاریخی  ظ « 

 کند تا بر اندیشه و راه »میثم« تأکید کرده باشد. دهد و آن را چند بار تکرار میجاودانگی را نشان می

  او  با   و  رود»میثم دردمند« لرو می  شخصیت بلکه در    ؛کندهای دردناک شکنجه بسنده نمی»آل حطیط« تنها به بیان صحنه

ني اَزورُ الألم...«خورد  کند و با شخصیت میثم و اندیشه و دردهای  پیوند میپنداری میزادهم آنگاه از    »لَطَمتٌ خَدّي«، »دَعآ

الهِمَم«کند  ورای این دردها پیام میثم را به مخاطب منتق  می انفاسَ  آهنین او از ورای    یصدای همّت میثم و اراده  »أَسمَعُ 
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« دردی که أُحاکِي الألََ   دَعنِ »  خواهد که بگذارد او نیز هم ون میثم دردمند گرددشاعر از میثم می  شود،همین دردها شنیده می

تداوم مسیر در همین محاکات است چنانکه در مقیاسی وسیع   ؛تقلید گرددباید   تر حکما و للاسفه عدیم مبنای چراکه راز 

  محاکات »نیریه    اصطلاحبه و    اند کار بشر محاکات طبیعت است؛اند و گفتهتحول و آلرین  هنری را همین محاکات دانسته

ها در تاریخ نقد ادبی و نقد هنر است. محاکات از عرن دوم هجری برای واژه یونانی ترین نیریهترین و اصلی یکی از عدیمی

( از نیر  208:  1388)طاهری،    «ی ترجمه شده استهای اروپایی به تقلید یا بازنمایمیمسیس به کار رلت که در اغلب زبان

است. داشتن  درد  همین  میثم  مسیر  ادامه  راه  از  شاعر  ادامه  نسیمی  در  می  اسرار  همان   گویدسخن  شود  جستجو  باید  که 

از اشک »تاریخ« میاسراری که  بههای صبو  را  پایانی مقطع دومّ شاعر  روشنی نشان میجوشد و دردها  لرازهای  دهد. در 

پنداری خود و شاید مخاطب  را، از حادثه شهادت »میثم«، پرواز به د ازنتیجه دردمندی و هم  »وَاَرفَعُ مِن جُرحِي جَناح...«بابیان  

»نماد   اصلیداند، چراکه وظیفه  سوی حقیقت و آزادی و نیز درک، دردهای انسانی در هر جامعه و هر مقطعی از تاریخ می

به  تأثرّات  تصویر  است،  انسانی  اهداف  و  مفاهیم  انتقال  وجدانی،  تأثرّات  برای  مناسب  بستری  آلرین   کنار  در  پردازی«، 

ای است که برخی محققان ؛ و این نکتههم و انتقال همین اهداف استخودی خود، هدف نیست و هدف شاعرِ »نمادگرا«، ل

تاریخی   -ارتباط شاعر کنونی با سنت، رابطۀ لهم و ادراک آگاهانه از معنای انسانی»اند:  و ناعدان معاصر به آن اشاره کرده

آورد که  سنت است و هرگز رابطه تأثیرپذیری صرف نیست؛ برپایۀ این دیدگاه، شاعر معاصر از سنت مواضعی را بیرون می

 ( 27:  1994« )اسماعی ، ماندگاری دارند، چه این ویژگی در موضع کلاسیک باشد و چه شاعر آن را بیالزاید

تَك الجَمیلة / یا    سراید:»آل حطیط« در مقطع سوم نیز به تثبیت جاودانگی راه میثم می پردازد و می »مازِلتُ خَلفَك...اَتبعُ طَلَّ
أَ  و  الهُمُوم./  دَربِ  فِي  اَسیرُ  و   / حرار. 

َ
الأ أَنبَلَ  یا  بیلَة/  النَّ رَأیَتَك  أَرقَبُ  خَلفَك..  تُ  مازِلآ  / وّار!  الثُّ مَلَ  صُورَتَك أَجآ بصَرُ   

َ
لَأ  / الغُمُوم.  لَیلِ  فِي  تیهُ 

./ مازِلتُ خَلفَك هارآ جُوم. / وَ أَرصَدُ صَرخَتَك الکَلیلَة / فِی غَضَبِ الغُیُوم./ فِي وَجهِ النَّ حیلَة/ فِي أَلقِ النُّ . / مازِلتُ بَعدَك. / مازِلتُ عِندَك. /  النَّ
برار ...« أَنصُرُ مُهجَتَك العَلیلة. / بِکُلِّ مُهجَتِي العَل

َ
 یلَة. / یا ناصِرَ الأ

  /هاوای زیباترین انقلابی /کنم.کنم... بوی خوش سحرانگیزت را دنبال می»من هم نان در پشت سرت حرکت می)ترجمه( 

 ؛ کنم ها حرکت میدر راه غم /ای شرالتمندترین آزادگانو /   ام.تو دوخته  من در پشت سرت هستم ...چشم به پرچم شرالتمند

ببینم.  ها سرگردانم /  و در شب غم در   /کنم.  تو را دنبال می  خستهلریاد    /در درخش  ستارگانو  /تا صورت نحی  تو را 

ابرهاو   می  /روزو    چهرۀ در    /خشم  تو حرکت  دنبال  در حرکتم.    /کنم.  من همواره  تو همواره  از  بعد  تو    /من  نزد  در  من 

 گر نیکان ...و«یاریای  /ی روحِ دردمندی که دارم. با همه /روح دردمند تو را یاری خواهم کرد. /  حاضرم.

او نماد آزادگی و شورش    .کند»میثم تمّار« تأکید می  آزادمنشانهی راه سرخ و  شاعر با تکرار چندباره »لع  مازال« بر ادامه

بیلَة...«گران است که باید به پرچم برالراشته او چشم دوخت،  طییان  علیه و در راه همت و اراده برای رسیدن    »اَرقَبُ رأیَتِك النَّ

»وَ أَتیهُ فِي لَیلِ  ها باید به سوی او حرکت کرد،  ها و سختیو در اوج تاریکی  »و أَسیرُ في دربِ الهُمُوم« به »حه« باید گام نهاد،  
حرار«ترین رمز آزادگی است،  چراکه »میثم« شری   ؛الغُموم«

َ
الأ أَنبَلَ  آمود میثم را با چشم دل . باید صورت تکیده و خون »یا 

 الکَلیلَة... في غَضَبِ   ك»و أَرصَدُ صَرخَتَ   های« میلوم بیدار کرد.»توده  خشمدوباره دید و لریاد رعدآسای دشمن شکن او را در  
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 و   مردم دربند  ویژهباید نقاب زمان را برداشت تا همیشه روزگار، لریادپِایمردی، آزادگی و آزادی در گوش بشریت به  الغُیوم«

 حصار نجوا کند. 

بهأتیههای »أسیر،  آوردن لع   ادامه، أبصر، أرصد، أرعب...« در ساختار عصیده و  بر  تأکید  ی راه میثم و ویژه مقطع پایانی 

 . امگو عرار دادن او در مسیر پایداری و ولاداری به عقیده و پوی  راه حه است

منزمه به  که  عصیده  پایانی  لرازهای  نتیجهدر  است،  ی  تمّار«  »میثم  شخصیت  نمادین  طرح  از  شاعر  »مازِلتُ    تکرارگیری 
و گذشته و حال    نوردددرمیکه زمان را    دارداشاره به زنده بودن و جادوانگی راه میثم    مازِلتُ عِندَك...«خَلفَك... مازِلتُ بَعدَك،  

 چراکه »میثم« امگو و یاری گر بدون زمان و بدون مرز برای همه آزادگان عامم است.   ؛زندو آینده را به هم پیوند می

رود که جداسازی این دو تقریبا  دشوار است، سرتاپای عصیده، شاعر با  شاعر در این عصیده چنان در نقاب میثم لرو می

چراکه »اگر در یک عصیده، شاعر با نماد خود   ؛اش الزوده و به آن عمه بخشیده»نماد خود« پیوند خورده و به ارزش عصیده

به دهد،  شک   را  واحد  شخصیت  عامی گونهیک  درجه  از  عناع  باشد،  نداشته  را  طرلین  تشخیص  عدرت  خواننده  که  ای 

 ( 27:  1398مقدسی و لراهانی،  امین  ) «برخوردار خواهد بود

با گزین  شخصیت   این است که  در  الکار و تجربه  سنتیبه عبارتی هنر و خلاعیت شاعر  با  های شعری خود،  مناسب 

ساختار عصیده را از سادگی و ابتذال خارج نموده، اهداف موردنیرش را با طرح آن شخصیت در ذهن مخاطب باورپذیر  

»میثم« و آمیزش   تاریخیهای تأثرانگیز حادثه  کند، چیزی که شاعر عصیده، »آل حطیط« در آن موله بوده و با ترسیم صحنه

تسلیم و  پایداری  راه  استواری،  و  شیوایی  به  او  هدف  و  میثم  شخصیت  با  ذهنی  و  و روحی  باط   اه   برابر  در  ناپذیری 

 خودکامگان را به مخاطبان  نشان داده است. 

 میثم تمار« در شعر »جاسم الصحیح« ». شخصیت  2. 2

شخصیت میثم  لراخوانی ای پرحرارت به »جاسِم امصُّحیو« از دیگر شاعران مطرح و مبارز معاصر عربی است که در عصیده

امصُّحیو »جاسم  گماشته،  متومد    ،همت  و  احساء  منطقه  اه   معاصر سعودی،  مهندسی   1964شاعر  مدرک  دارای  میلادی، 

( معاصر عربستان است«  برجسته  از شاعران  آمریکا،  لاند«  »بورت  دانشگاه  از  امتعاونمکانیک  که 218:  2007،  مجلس  او   )

و مذهبی با توجه سنتی  های  منتشر کرده است، ازجمله شاعرانی است که به لراخوانی شخصیت  دیوان شعرتاکنون چندین  

عصیده در  ازجمله  پرداخته،  عرب  و  اسلام  جهان  کنونی  شرایط  و  خود  جامعه  شرایط  حزنبه  عبرتای،  و انگیز،  آموز 

نگرشدرعین از  سرشار  در حال  ایشان  پردازد،  می  تمّار«  »میثم  شخصیت  احضار  به  رمز  زبان  با  بیداری،  و  پایداری  های 

« به جای  اَلهِمنیکند و از مفظ »اش را با احضار مستقیم شخصیت »میثم« آغاز میعصیده  »اَلهِمنِي یا مَیثَمُ«عصیده ای با عنوان  

می بهره  تاریخ  میثم  با  ارتباط  برای  می»حدَِّثْنی«  گویی  پیوستگیرد،  حه  به  و  دنیایی  لرا  روح  با  ارتباطی    یه خواهد  میثم 

 لرازمینی و لرا حسی برعرار کند:

یتَ کَعُ  خلَةِ اَلهِمنِي .../ مِنآ حَیثُ تَدَلَّ عِ النَّ قمار. / أَلهِمنِي مِن اَعلَی  »اَلهِمنِي یا مَیثَمُ. / اَلهِمنِي یا تَمّارُ./ مِنآ فَوقِ أَعالِي جِذآ
َ
رجُونٍ یَرفُلُ فِي الأ

حیح:  رضِ یَنابِیعَ وَ أَنهار...« )الصُّ
َ
یتَ عَلَی الأ ةِ... / مِن حَیثُ تَدَلَّ زَلیَّ

َ
 ( ۲۵۱م:  ۲۰۰۴مِشنَقَةِ الحِقدِ الأ
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از جایی که   /از بالای تنه نخ  و صلیب خود به من امهام کن.  /به من امهام ای تمّار.  /»به من امهام کن ای میثم.)ترجمه(  

میان  شدی، هم ون  آویزان در  که  دارِ  خرامد/ها می ماه  شاخۀ خرمایی  بالای چوبه  از  بگو.کینهازمی    با من  از   /ها سخن 

 «ی جاری گشتیها و رودهایچشمهچون جایی که بر روی زمین 

رو دهد که گویی روح میثم حاضر است و زمان را درنوردیده، ازاینمی  خطاب عرار  مورد  شخصیت میثم را   گونهآن  شاعر

ی درخت خرمایی که به صلیب کشیده شده دهد تا از بالای درخت شقاوت و تنهمحیه به محیه او را مورد خطاب عرار می

با او سخن بگوید و از جایی که میان زمین و آسمان )هم ون عرجون، شاخه خمیده درخت نخ ( در مدار حرکت عمرها و 

سیارات عرار گرلته و حقیقتی لرا زمین را دریالته، حه را به او امهام کند. کلمه عرجون، رمز حرکت و بازگشت به حقیقت و 

است مسیر  از  انحراف  می  ؛عدم  پرتاب  وعتی  اینکه  به  چه  هوا  در  معینی  مسیر  کردن  از طی  اول خوی   شود، پس  جای 

طور که عرآن نیز برای حرکت منیم ماه از این اصطلاح استفاده کرده  گردد، بی آنکه از مدار خود خارج شود. همانبازمی

القَدیمِ«است:   مَنازِلَ حَتّی عَادَکَالعُرجُونِ  رناهُ  قَدَّ القَمَرَ  ، »و ماه را چنین تقدیر کردیم، در مدار و منزمگاه هوایی که  (39)یس:    »وَ 

 کند، هم ون شاخه خمیده خوشه خرما، به منزل گاه اول خود بازگردد.«حرکت می

میثم نیز در لراز و نشیب راه حه و حرکت بر مدار ولایت مولای  علی ابن ابیطامب )ع( از مدار حه خارج نشده و بر 

خواسته برابر  در  تسلیم  و  ذمّت  به  تن  و  مانده  استوار  خود  و عهد  پیمان  نقض  بر  مبنی  زمان   مداران  زور  شیطانی  های 

با پیشوای آزاده این مقطع از عصیده، از مخاطب خود میشکستن عهد  خواهد که هم ون »میثم اش نداده است شاعر در 

که شاعر برای توصی   نکته دیگر این  تمّار« بر عهد خود با راه حه و مردان حه پایدار بمانند و از مدار حه خارج نشوند.

رلتن است« )ابن منیور،  از راهکشان و خرامان و با ن دامن»پیکر میثم بر دار از واژه »یرل « استفاده کرده است که به معنای  

( تا نشان دهد این سرنوشت مورد رضایت میثم بوده و او با بینشی ژرف این راه را انتخاب کرده است؛ 292:  11  ، ج1414

است که وی در جواب  خورد( در تاریخ آمده  خرامد )تکان میها با ناز و تبختر میمذا حالا پیکرش بر چوبه دار و میان ماه

الکنی با اشاره به درخت نخ  موعود گفت: »به خدا سوگند من ثابت ثقفی که از او پرسید چرا این همه خود را به رنج می

آلریده درخت  این  )علیشدهبرای  است«  رویید  من  برای  هم  درخت  این  و  تبریزی،  ام  ج1414یاری  تعبیر125:  7  :  و   )  

نشان از استمرار حرکت او در طول تاریخ است، حرکتی که چون چشمه و رودی از گذشته تا حال »تدلیت کالینابیع والأنهار«  

 گر رهپویان گشته است.مسیر خود را در تاریخ پیموده و چونان امگویی زنده راهنما و امهام

کند و از رادمردِ به دار آویخته  حدومرز اه  باط  با حه مداران و حه جویان اشاره میاو در ادامه به کینه و دشمنی بی

های حقیقت آگاه را از بالای چوبه دار که حاص  کینه ازمی و لطرت شیطانی آن ستمگران است، از چشمه  خواهد که اومی

 کند. 

زلیة«  
َ
صفتان است که همواره در طول تاریخ در برابر حه و رهروان آن  کنایه ای به شیطان»اَلهِمنِي مِن اَعلَی مِشنَقَةِ الحِقدِ الأ

 نشدنی است.پرستان و باط  گرایان تمامتوزی میان حهاند و اینکه ستیز و کینهخون آنان را بر زمین ریخته مانع شده،

ریخته    ناحهبهرو »جاسم امصُّحیو« در مصرع بعدی خون  اما پایان ستیز و عاعبت نبرد، پیروزی اه  حه خواهد بود ازاین

رضِ  ؛ تعبیر  داندهای زلال حقیقت و نهرهای جاری امید و حیات می»میثم« را چون جوش  چشمه
َ
یتَ عَلَی الأ »مِن حَیثُ تَدَلَّ
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اَنهار« وَ  شاعر در ادامه با شیوه    ی پیروزی برای میلومان و مبارزان راه حه است.ای روشن و مژدهاز آینده  ی ری تصو  یَنابِیعَ 

 گوید: دهد و میاستفهامی میثم را خطاب عرار می

ة.../ تَکشِفُ للّروحِ عَوالِمها. / و تَرَکتَ  ولی. / وَ سَمَوتَ بِأُغنِیَةِ العِشقِ العَلویَّ
ُ
حنِ الأ وزار!«»کَیفَ رَسَمتَ خُطوطَ اللَّ

َ
)امصُّحیو:     لِقاتِلِك الأ

2004  :251 ) 
تا از جهانِ روح و    /؟  اوج گرلتیآهنگ عشه علوی    با  و  /های آواز ابتدایی عشه را ترسیم کردی؟»چگونه خط  )ترجمه( 

 و برای عاتلانت گناهان سنگینی را بجای گذاشتی« /برداری. عاممِ والا پرده
از شکنجه و دار مجازات و...ورزی به حه و ولایت و دوستی علی )ع( میشاعر »میثم« را نماد و رمز عشه  داند که 

از بیان حه و رسوا   . اوکنددهد و ملودی ولا زمزمه میترسی به دل راه نداده و بلکه در محف  عشه آواز وصال سر می

او را از کام بیرون کشیده آوای او را    یگو نشیند تا اینکه زبان حهی از پای نمیساختن دژخیمان در شرایط شکنجه، محیه

وتارَ«کنند.  ظاهر خاموش میبه
َ
تَطَفُوا مِن فَمِکَ الأ اشاره به بریدن زبان حه گو و صراحت »میثم« در لریاد حه دارد،    »حِینَ اخآ

برند تا مبادا  تارهای این ساز خوش نواز را میبه ناگاه    کهکند  امحان تشبیه میخوش  گوی میثم را به تاریشاعر دهان حه

اما میثم با همه توان و جانبازی    ؛تر دژخیمان حاکم زدوده شودی سیاهکسی آواز خوش حه را بشنود و نقاب سیاه از چهره

سر می  دار،  بر  جویان  حه  گوش  به  را  علوی  عشه  میموسیقی  اعتبار  و  ارزش  عشه  این  به  و  عبارت بخشد،  رساند 

العَلوي« العِشقِ  بِأُغنِیةِ  برمی  »وَسَمَوتَ  روح  عوامم  از  پرده  که  است  علوی  عشه  همین  و  است  باور  همین  بر    :داردتأکید 

شناسد و جانبازی  رساند. میثم در راه حه سر از پا نمیگیری از ذات حه میو روح را به اوج بهره  »تکشف للروح عوالمها«

وزارَ«. بیان  کندخودکامگان را هویدا می  دهد و ذات شیطانیاو به عشه اعتبار می
َ
اشاره به این باور است   »و تَرَکتَ لقاتِلِك الأ

توانست ماهیت  ی دیگری هم ون مرگ سرخ »تمّار« و رعص عاشقانه او بر تنه نخ ِ )عزت و شرالت( نمیکه هیچ واععه

هدف غایی شاعر تنها این نیست که میلومیت    امبته  .شان شودریز دژخیمان امُوی را آشکار و موجب رسوایی تاریخیخون

بلکه هدف او از ورق زدن کتاب تاریخ میثم این است که    ؛های کنایی نشان دهدمیثم را در عاب تصاویر استعاری و اشاره

خواهد به مخاطبان امروز خود این پیام مهم و ارزشمند را منتق  کند که مرگ سرخ و آزادمنشانه به معنی شکست در  می

ها رسوا بلکه بلندگویی رسا و صدای خاموش نشدنی است که ستمگران را در همه زمان  ؛بر خودکامگان و عاتلان نیستبرا

 خواهد ساخت. 

به واژه کلیدی و نمادین  شاعر پیام شاعر در  و آن را تکرار میگردد  بازمی  »اَلهِمني«  دوباره و چندباره  تثبیت  کند که در 

کند و از توجه گوینده به آن پرده اندیشه و ذهن خواننده تأثیر ژرلی دارد؛ زیرا »تکرار بر نقطه حساس در عبارت تمرکز می

دارد«    داردبرمی ارزشمند  و  درونی  مفهومی  معنا،  این  به  تکرار  می  شاعر  ( 252:  1397،  )اة«  ةو  میثم  راز از  خواهد 

 : ورزی به علی )ع( و خط و راه او را برای او و رهپویان حه آشکار کندعشه

سرارِ؟ / أَلهِمنِي فَکِلانا مَصلُوبٌ مِن أَجلِ 
َ
ة؟/ ما اَسرارُ الفِتنَةِ فِي تِلك الأ زهارِ/  »اَلهِمني / ما اَسرارُ العِشقِ العَلویَّ

َ
خلَةِ، مَصلُوبٌ مِن أَجلِ الأ النَّ

حیح:  شعارِ... )الصُّ
َ
ي مَصلُوبُ الأ  ( 252: ۲۰۰۴لا فَرقَ سِوی أَنَّك مَصلُوبُ الجِسمِ وَ اِنِّ
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با من سخن بگوی)ترجمه(   امهام کن و  بوده  /»به من  اسرار چه   آندر    بلا   راز شیفتگی و/اند؟  رازهای عشه علوی چه 

هیچ لرعی   /ایم.  ها به دار کشیده شدهها و شکولهبه خاطر گ   /هر دوی ما بر تنه نخلبه صلیب کشیده شده ایم.  /هستند؟  

 و«شعرهایم  میان ما نیست، جز اینکه تو جسمت به صلیب کشیده و من

کشیده شده و پیوندی ناگسستنی میان  اش عشه و ولاداری میان میثم و پیشوای آزاده از  اما استوار ای نامر ی ازآنجاکه رشته

شاعر از روح مذا    ؛زندو خط حه سرباز نمی  مولای خوی  ی به  دار از ولا؛ ومی  دهدمیبر دار  ، میثم سر  استآنان برعرار  

ة(خواهد که راز عشه علوی  ملکوتی و پیوسته به حه میثم می بخ  و و سر شیفتگی و پیوند حیات  )ما اَسرارُ العِشقِ العَلویَّ

برابر  نجات در  حه  برای  جانبازی  و  پایمردی  رمز  شیفتگی  و  عشه  این  چراکه  کند  هویدا  اسرار  این  با  را  خوی   بخ  

شود و اندک هرگز از صراط حه منحرف نمی  ،طاغوتیان است و اگر چنین عشه و دمدادگی در وجود انسانی جای گیرد

های  گونه در روح و شخصیت نمادین خود لرورلته است که خود را نیز به خاطر شکولایی گ پذیرد شاعر آنذمتی را نمی

می احساس  دار  چوبه  بر  و  مصلوب  آزادگی  بهار  و  أَجلِ    :کندآزادی  مِن  مَصلُوبٌ  خلَة...  النَّ أَجلِ  مِن  مَصلُوبٌ  فَکلانا  »ألهِمني 
زهار«

َ
سیاهی  الأ در  او  راه  درخش   اما  پیوسته  ابدیت  به  و  شده  کشیده  بردار  تاریخ جسم   میثم  که  تفاوت  این  های  با 

آزادگی است به سوی  و حرکت  راه  نقشه  انسان  ؛هرزمانی  و  اما اما شاعر  نشده،  بردار کشیده  اگرچه جسمشان  آزاده  های 

عبارت   کرده است.  سدشده و بیض خفقان و بیدادگری راه گلو و تنفس آنان را  و زبانشان به صلیب سکوت کشیده    اشعار

اندیشه بیان  برای  آزادی سیاسی  نبود  و  خفقان  به جو  اشاره  الأشعار  تعابیر  مصلوب  و  است  در سرزمین شاعر  الکار  و  ها 

می عربی  معاصر  شاعران  از  بسیاری  در شعر  را  عبارت  این  مانند مشابه  شاعرانی  برای  که  آوارگی  یا  تبعید  اصولا   و  بینیم 

ای از  ها در برههامبیاتی، جواهری، بدرشاکر سیاب، احمد مطر، أم  دنق  و... پی  آمده ناظر به همین ممنوعیت اشعار آن

 باشد. زمان می

های بیانی مانند تشبیه میثم به دار آویخته به »عرجون« و حرکت در در این عصیده »جاسِم امصُّحیو« ضمن آن که از شیوه

ناب هم ون و مجازهایی  ها  استعاره  نیز  و  معین  الحِقد«  مداری  بهره میو غیره    »مِشنَقَة  درستی  شاعر شخصیت   گیرد،به 

با  و  داده  را محور اصلی شعر عرار  و   »اَلهِمني«و مکرر  منهج خطابی و ذکر چندباره    نمادین خود  نماد  با  به محیه  محیه 

؛ زیرا این تکرار هنری »در سطو مفهومی و وانی، از طریه سیطرۀ اندیشه عنصر تکرار شده بر شودعهرمان خود همراه می

همان چیزی است که بر زیبایی عمه و این    (.206:  1393دهد« )عبو،  تفکر شاعر، وظیفه بیانی و امقا ی را در متن انجام می

نوع عناع آن است که شخصیت محور   نیتریو هنر  نیتری»لن  زیرا  ؛کندالزاید و آن را ماندگار و اثربخ  میاثر او می  ریتأث

ای که شاعر ابعاد گونهاصلی عصیده عرار گرلته و چارچوب کلی اثر بر مبنای آن استوار گردد و صدای تجربه شاعر باشد به

 ( 233:  1997میراثی شخصیت حم  کند.« )عشری زاید،  یهایژگیمختل  تجربه شعر خود را بر و

شاعر در پایان این مقطع از عصیده ضمن اشاره به پیوند و امتداد زمانی میان خود و زمان میثم به اثربخشی صدای آزادگیِ  

حرارِ«کند: مانند او اشاره می  سنتیهای او و شخصیت
َ
ةِ/ اَسمَعُ أصداءَ هَدیرَ الأ مَنیَّ بعادِ الزَّ

َ
 ( 252:  2004)امصُّحیو:   »فأَنَا رُغمَ الأ

 شنوم«هم نان انعکاس صدا و غرش رعدآسای آزادگان را می، »من باوجود لاصله های زمانی)ترجمه( 



71                                             یتمار« در شعر معاصر عرب ثمی»م ت یشخص یلراخوان / رسول خمر                            پانزدهمسال   

 

 

این است که شخصیت احضار شده، امگو و عهرمانی مقبول و اثربخ  واعع    لراخوانیو    نقابدر حقیقت هدف اصلی هر  

ای جانشین شود که انگیزه حرکت و پایداری را در وجود او بیدار کند. از همین روست در ذهن مخاطب به گونه شود و

کند باوجود گذشت عرن ها از حادثه عشقبازی سرخ میثم هم نان غرش رعدآسای پایمردی و لداکاری او به شاعر ادعا می

 الکند. ریز در هر دوره و زمان و مکانی میدیو صفتان خون رسد و مرزه بر اندامگوش آزادگان عامم می

کند و با  های الکنده در راه رهایی و آزادگی اشاره میهای مبارزه در زمان و جامعه خود و صخرهشاعر در ادامه به سختی 

 خواهد راه مبارزه را به او بیشتر نشان دهد:کنایه از میثم تاریخ می

رُ دَ  نهارِ! / ألهِمني / کَیفَ اُشَجِّ
َ
جیالِ.../ وَما بَقَیَتآ فِي  »ألهِمني / کَیفَ اُناطِحُ بِالحَرفِ جَبینَ الأعصار!/ کَیفَ اُصادِمُ طوفانَ القَهرِ وَالأ

َ
ربَ الأ

  / مَحاریثي.  کُلُّ  تَعِبَتآ  عمَار./ 
َ
الأ بِئرِ  عَن  المُوحِش  القَدرِ  اُزَحزَحُ صَخرَةَ هذا  کَیفَ   / اَلهِمني   /... أشجار  اِلیَ  العَالَم  ربَ  الدَّ تَحتَلُّ  خرَةُ  والصَّ

رقاتُ.../ أَعُودُ خُطَیً لَیسَ لَها َثار...!! )همان:   (۲۵۳ - ۲۵۲الَبار./ الَنَ اَعُود.../ وَتَبرَأُ مِن قِدَمِیَّ الطُّ
رودها برخورد  چگونه با طولان استبداد و    /  تندباد روزگاران روبرو شومچگونه با زبان شعر با    /»به من امهام کن.)ترجمه(  

به من   /باعی نمانده است.  انیکه در عامم درختدرحامی  /های آینده را سرسبز کنم.  چگونه راه نس   /به من امهام کن.    /  کنم

)ابزار شخم من( از کار همه خوی   /برگیرم.    هاعمر  چاهزا را از  ی این سرنوشت دهشتچگونه صخره  /امهام کن.   هایم 

راه  و صخره  /اند.بازایستاده هم نان  سرسخت  تای  است.چاه  را  بسته  بازم  /ها  مسیر جاده  کهدرحامی  /.گردمیاکنون  از  ها 

 شود.«میها دیده نکه اثری از آن هایی گردم با گامبرمی /روند. هایم کنار میگام

های از  نگرانیها و دل از طرلی برای طرح خواسته ،گیری شاعر از عبارات خطابی به شیوه استفهام و تکرار چندباره آنبهره

جامعه در  موجود  خفقاناوضاع  بهزدهی  طرلی  از  و  اوست  کنایهی  برابر صورت  در  مبارزه  به  دعوت  غیرمستقیم  و  آمیز 

راه  سر  از  را  اعتراض  و  آزادی  از  نشانی  و  مانع  هر  سهمگین  گردبادی  بسان  که  است  سرسخت  و  عدرتمند  استبدادی 

 دارد.برمی

  خواه سرزمین او باشد که اندکاشاره شاعر به پادشاهان و حاکمان خودرأی و تمامیت رسد این مقطع از عصیدهبه نیر می 

آزادی و  جویان  از سوی حه  را  اعتراضی  و  برنمیمخامفت  و   تابند.خواهان  زورگو  حاکمانی  با  میثم  حیات  تاریخ  گویی 

برند و هیچ  غاصب که حکومت و خلالت را در حلقه خانواده خود به گرو گرلته و یکی پس از دیگری آن را به ارث می

نمی را  حقی  به  و اعتراضِ  دشوار  شرایط  چنین  با  نیز  او  و  است  شده  تکرار  او  حیات  زمان  در  شاعر  برای  پذیرند 

ازاینغیرعاب  ادا تحملی روبرو شده است  از عهرمان خود  تجاهلی  با چندین سؤال  را  نمادین خود  تا مه میرو عصیده  دهد 

اُناطِحُ بِالحَرفِ جَبینَ الأعصارِ.. کَیفَ اُصادِمُ طُوفانَ القَهرِ و گوید:  راهی برای برخورد با مستبدان جامعه خود بیابد پس می »کیف 
نهار...«

َ
ها دشوار و بهای سنگینی را برای  ای است که راه مبارزه در برابر آنبه حاکمان خودکامه  اشاره  شاعر  این عبارت  الأ

خواه نیاز دارد تا بتوانند بر »طولان عهر« و های آزادیخواهان به دنبال داشته و به اراده و عزمی پولادین از سوی تودهآزادی

های جامعه خود ای شاعر نگران آینده روشن نس زدهدر چنین لضای بسته و خفقان  خشونت بی حصر حاکمان چیره شوند.

اُشَجِرُّ   و عبارت  ها هموار کنندتوانند راه سرسبز آزادی و عدامت را برای آنی میاست که چگونه او و رهروان آزاد »کَیفَ 
جیال«

َ
الأ دل   دَربَ  همین  نس بیانگر  برای  شاعر  سروهای نگرانی  عامت  گذشته  در  حاکم  مستبدان  چراکه  است  آینده  های 
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تبر ستم شکستهآزاده با  دیگری  از  یکی پس  را  او  میهن  بیان  ی  و  اَشجارُ«اند  العالَمِ  فِی  بَقَیَتآ  ما  رویکرد   »وَ  از همین  کنایه 

 سفاّکانه و ددمنشانه مستبدّان است.

دم امید و طلوع  های عیام و مبارزه به موانع پی  روی نس  خود برای رسیدن به سپیدهها و دشواریشاعر با طرح سختی

عمارِ... تَعِبَتآ کُلُّ مَحارِیثي«  گوید:کند و میخورشید رهایی تصریو می
َ
شاعر از   »کَیفَ اُزَحزَحُ صَخرَةَ هَذا القَدرِ المُوحِشِ عَن بِئرالأ

تواند موانع سرسخت را از سر راه برگیرد شاعر از ستم و زورگویی حاکمان خواهد که به اوامهام کند، چگونه میمیثم می

آن وحشتسرزمین   سرنوشت  گویی  که  است  آمده  ستوه  به  سرچشمهگونه  بر  ترسناک  و  و زا  خورد  رعم  او  امید  های 

راههای سرسخت ستم آنصخره بستهگونه  را  برهای رهایی  که  بهاند  این موانع  بابیان گرلتن  نیست و شاعر  سادگی ممکن 

شود و  وجود شاعر متعهد ناامید نمی دهد. بااینرا به اوج بیدادگری حاکمان نشان می  ی خودنگاه خسته  »تَعِبَت کُلُّ مَحاریثي«

اَعُودُ«گوید:  صراحت میاند بهها و موانع بیشمار که بر سر راه او و آزادیخواهان گذاشتهرغم سختیعلی من باوجود   »الَن 

این دشواریهمه عت شکنجه  ها،زندان  ها،ی  و  نس ها  به  داده  ادامه  را  مبارزه  راه  و  بازخواهم گشت  نشان ها...  آینده  های 

نوعی نشان از غربت و آوارگی شاعر در روزگار کنونی و جامعه خوی  دارد. به  الطرقات«»تبرأ من قدمي  . عبارت  خواهم داد

 جویند.ها از وی بیزاری میای که حتی راهگویی سر داده مذا تنها شده است به گونهشاعر با امهام از میثم بانگ حه 

مبارزه رودررو با دژخیمان سفاک    آخرین عبارت شعر در این عسمت گویا حکایت از این دارد که شاعر معتقد است اگر 

ساخت تا چراغ مبارزه و عیام در   د های آینده همواره خواهمیسر نشود راه را با روشنگری وبیان حقایه برای نس    برای

شاید اشاره به این باور شاعر دارد که دژخیمان هیچ اعتراض و   »اَعودُ خُطَیً لَیسَ لَها َثار«  عبارتخاموش نشود،    وجودشان

اما رود خروشان مبارزه در   که از چشم آنان پنهان بماند،  هایی برداردتابند و او باید گامصدای مخامفتِ رودررویی را برنمی

از از مواعع عصد شاعر  بسیاری  نایستد. در  باز  از جریان  آزادی و رهایی  نماد و لراخوانی یک شخصیت   مسیر  طرح یک 

این است که از گزند مستقیم بیدادگران حاکم در امان بماند اما پیام، باور و هدل  را به مخاطبان  برساند »جاسم    سنتی

بلکه   ؛کندامصُّحیو« نیز با لراخوانی شخصیت میثم تنها به بارگذاری یک وظیفه و تعهد در بستر زمان و حادثه بسنده نمی 

به  را  آن  که  است  شاعر  زمان  به  نماد  آن  ورود  و  عصیده  در  شخصیت  ساخت  باز  برای  تلاش  و  »سعی  او  اصلی  هدف 

بهامانت و  موضع  نقابعنوان  گرلته  و  کرده  پنهان  را  خود  آن  ورای  در  تا  نموده  انتخاب  پوش   )و  نماید.«  ، بنعمارة گیری 

2001  :266 ) 

بوده است،اخیر    عرنکه امت اسلامی در  ازآنجایی معاصر عربی در   یشعرا  با مشکلات متعدد اجتماعی و سیاسی روبرو 

و استفاده از ظرلیت لرهنگی و   هابا لراخوانی آناند تا  شان را یالتهشدهلراخوانده شده گم  سنتیهای  شخصیتابعاد وجودی  

علاوه بر این ها خود را بیان کنند؛  ح نقدها و راه  ،هاها، اندیشهصورت غیرمستقیم، دغدغهها بهلکری نهفته در شخصیت آن

با   نان راآدهد و  را می  انبه آنان عدرت نفوذ و تأثیرگذاری در احساسات مخاطب  برجستهو    سنتیهای  لراخوانی شخصیت

های و توجه به شخصیت  سنت» آری  ند.کشان همراه و همدل میهای سیاسی اجتماعی و لرهنگیها و اومویتنگرانی  دردها،

کند وجود و اصامت که سعی می  هاییهای عدرتمندی است که هر امتی در مواجهه با طولانو تاریخی یکی از ریشه  سنتی
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شان به امت احساس عدرت و یقینِ راسخ به اصامت و ریشه  سنتشود و این  ها را در هم بپی د، بر آن متمرکز میآن  ملی

 ( 49: 1987بخشد. )زاید، می

 نتیجه 

حسن آل حطیط  –در مقامه حاضر به واکاوی لراخوانی شخصیت »میثم تمار« در شعر دو تن از شاعران معاصر عرب  

هایی  هایی است که به خاطر ویژگیپرداخته شد. میثم تمار ازجمله شخصیت-امعاملی از مبنان و جاسم امصحیو از عربستان

گویی، بین  ژرف، ایستادگی در برابر زورگویان دوران و رسواگری ستمگران، در شعر معاصر عربی نمودی متمایز  چون حه

پرداخته در شعر خود  او  لراخوانی  به  میثم  و  با همزادپنداری خود  دو شاعر  این  است.  تجارب، یالته  بیان  در  و سعی  اند 

اندیشهدغدغه و  کردهها  میثم  شخصیت  ورای  از  خوی   اصلاحی  حطیطهای  آل  آمیخته  اند.  و  ادبی  عامبی  عبارات   در  با 

می وی  از  میثم  دادن  عرار  با خطاب  مجاز  و  را  استعاری  میثم  او  دهد.  یاد  او  به  را  دردمندی  آزادگان   نیتر یشرخواهد 

و خود)  خواندمی گشته  تبدی   جریان  به یک  که  الأحرار(  را  )  أنب   معاصر(  دردمند  و  آگاه  انسان  می  رودنبال هر  داند: او 

پایمردی میثم در لضای خفقان و خشم جامعه )غضب امییوم( همیشه جاودان  و معتقد است خط مبارزه و    (؛ک)مازمتُ خلف 

هم نین باید خاطر نشان کرد که آگاهی و بین  ژرف میثم تمار او را نماد بیدارگری و امهام در شعر جاسم امصحیو    است.

درآورده است. بسامد بالا و تناوب استعمال واژه »أمهمنی« در چکامۀ او ناظر به همین جنبه است میثم که شاعر او را متجلی 

بیند روشنگرلضای تیره و غبارآمود موجود است و در نتیجه پیروی از این نماد، شاعر و همفکران  در غربتی  در خوی  می

 اند. در کنار برند هرچند پایمردی میثم را امگو عرار داده و از حرکت بازنایستادهمینفسگیر همراه با رنج و درد لراوان به سر

های مختل  بر دلامت و تأثیرگذاری  اندیشه پویا، زبان نمادین و استفاده از تعابیر موجز استعاری و مجازی برای بیان جریان

   هر دو عصیده الزوده است.
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